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 ۱۴۰۰)، بهار و تابستان ۱۲۳های اجتماعی اسلامی، سال بیست و هفتم، شمارۀ اول (پیاپی پژوهش

 تبیین بینش معمار و کنش رفتاری مخاطب 
 ) معناگرا و قدسی، گرا فرم( خلق انواع معماری در 

  شناسی اسلامی با تکیه بر انسان
 ١نسیم اشرافی  

 چکیده
بـدون شـناخت ، اری آن بر رفتـار مخـاطبینگذتأثیر شناخت آثار معماری و نوع 
شناسـی  موضوعی است که امـروزه در حـوزه آسیب، نفس معمار در روند خلق

یـک ، کنش بین خالق و مخاطب اثر معماری. تأمل است  معماری معاصر قابل
ــده اجتمــاعی اســت کــه موضــ ــه مســپدی ــرداختن ب له أوع آن انســان اســت و پ

هـای رفتـاری مخاطـب را  بسـیاری از کنشتواند  شناسی در این حوزه می انسان
نسبت به محیط زنـدگی تبیـین و کنتـرل نمایـد و هرگونـه دگرگـونی در معنـای 

رفتـار متفـاوتی را بـرای مخـاطبین در ، معماری که حاصل از نفس معمار است
امروزه خلـط انـواع معمـاری فـارغ از بررسـی نفـس . جامعه ایجاد خواهد نمود

نه خوانش رفتاری از مخاطـب شـده و درحـالی کـه منتج به ایجاد هرگو ، معمار
 تواند شـناخت متفـاوت می، )لوامه و مطمئنه، اماره( مراتب متفاوت نفس انسان

اینکه کدام . ایجاد نماید) کنش( و رفتار متفاوت) منش( خلق متفاوت، )بینش(
                                                 

 . ۱۰/۰۸/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۱۵/۰۲/۱۴۰۰تاریخ دریافت:  
 اسلامی، پردیس، ایران. آزاد پردیس، دانشگاه معماری، واحد استادیارگروه. ١
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منـتج ، حقیقی بوده و منتج به کنش حقیقت محور و کـدام شـناخت، شناخت
موضوع و هدفی است کـه پـژوهش حاضـر سـعی ؛ شود قی میبه کنش غیرحقی

 نظام و در قالب یک اسلامی تحلیلی در بستر حکمت –صورت توصیفی  دارد به

مـورد بازشناسـی قـرار دهـد و در ، حاکم بر مراتب وجودی نفس انسان معرفتی
معمـاری ، یافته است که اثر مبتنی بر نفس امـاره این راستا بر این موضوع دست

معماری معناگرا ، اثر مبتنی بر نفس لوامه، ا و کنش رفتاری غفلت محورفرم گر 
معمـاری قدسـی و ، و کنش رفتاری کمال محور و اثر مبتنی بـر نفـس مطمئنـه

 . خلق خواهد نمود، کنش رفتاری تذکر محور
، معنـاگرا، فـرم گـرا، معمـاری، کـنش مخاطـب، نفـس معمـار واژگان کلیدی:

 .قدسی

 مقدمه
از مغفـولاتی اسـت کـه ، شناسی اسلامی و شناخت نفس انسان انسانتوجه به مبانی 

شناخت هر اثری بایسـتی راه . شناسی حوزه معماری و شهرسازی مطرح است در آسیب
فـارغ از ، امروزه بررسی و خوانش آثار معماری. به شناخت مؤثر داشته باشد و بالعکس

به یک اثر شده و زمینه شناخت نفس معمار باعث مجاز شمردن هرگونه خوانشی نسبت 
له أبنـابراین مسـ؛ شـود هـای رفتـاری مخـاطبین اثـر فـراهم نمی بینی و کنترل کنش پیش
در کشف تعاملات رفتاری بـین معمـار و مخاطـب از اهمیـت بـالایی در ، شناسی انسان

 . معماری برخوردار است
. در فرهنـگ غـرب معـادل دقیـق نـدارد، عنوان یـک اصـطلاح به» شناسی انسان« 

امـا بیشـتر در ، یـادکرد» Human-Knowledge« توان آن را با عناوینی چـون هرچند می
ــا آن ــاظر ب ــا مفهــوم کاربرده را به» Anthropology« ۀواژ ، تن ــد کــه ب » شناســی مردم« ان

های ممکن و جاری درباره انسان  این واژه به معنای تمام تلاش. همخوانی بیشتری دارد
 بـه معنـای» Anthropos« وی بوده که از ریشـه یونـانیواقع بررسی تاریخ طبیعی  و در

ــه معنــای» Logos« و» انســان« شــده و بــه دو تعبیــر رایــج میــان   گرفتــه» شــناخت« ب
نـژادی و زیسـتی نـوع ، مطالعه جسمانی« یکی: اندیشمندان کنونی غرب مشهور است

د فربـ(» شناخت ماهیت زنـدگی اجتمـاعی و جوامـع گونـاگون انسـانی« و دیگر» انسان



 

و ک
مار 

 مع
ش

 بین
یین

تب
ی...

مار
 مع

واع
ق ان

خل
 در

ب
خاط

ی م
تار
ش رف

ن

۱۶۷

عنوان  عدم توجه به نفس یـا مـن انسـان بـه، ای که در واژه مغفول است و نکته )۳: ۱۳۸۴
 . مرتبه وجودی ادراکی و رفتاری اوست

 ةمعرف« و» علم النفس« شناسی سراغ داریم در دو حوزه در علوم دینی آنچه از انسان
 یا» علوم انسانی« چنین معارفی امروزه با عنوان؛ اند است که با یکدیگر متفاوت» النفس

»Humanities «معمولاً . غرب داشته است» محوری انسان« برای نخستین بار ریشه در
آن و خـواص آن بحـث  شود که از نفس و مسائل مربـوط بـه علم نفس به فنی گفته می

 شـود النفس به شناسایی واقعیت نفس از راه مشاهده و عیـان گفتـه می ةکند و معرف می
شناسـایی فکـری اسـت و از راه ، شناسایی نفس از راه علم نفس .)۲۰۲: ۱۳۸۸طباطبـایی (

خودشناسی بدان ، خودشناسی یعنیمعرفت نفس  است. النفس شناسایی شهودی ةمعرف
استعدادها و ملکـات مثبـت و ، معناست که انسان به تأمل درباره خود بپردازد و صفات

 . دست بزند یاصول یدگك سازنیخود را در قدم اول بشناسد و در قدم دوم به  یمنف
باور عمومی بر این است که مباحث مربوط به ، در مفروضات بنیادین پژوهش حاضر

بنیاد تمامی معارف و حتی رفتارهای اجتماعی او نسبت به محـیط ، شناخت نفس انسان
؛ محیط زندگی انسان چنانچه برآمده از نفس مطمئنـه معمـار باشـد .۱. اش است زندگی

کند و چنانچه برآمده از نفس امـاره  را برای مخاطب ایجاد می) کاذبنه ( رفتار حقیقی
مثال اگر معماری یک مرکـز تجـاری   عنوان به. رفتار کاذب را ایجاد خواهد نمود؛ باشد

شـود کـه مخاطـب  تـدبیری در فضاسـازی اندیشـیده می؛ برآمده از نفس مطمئنه باشـد
جـای ، هـای بـازار محفل«: مایـدفر می امام علی. توقف زیادی در فضا نداشته باشد

، اما اگر برآمده از نفـس امـاره باشـد؛ )۱/۹۸۱ :۱۳۹۵، تمیمی آمـدی( »طان استیحضور ش
وقـت زیـادی را جهـت سـرگرمی در آن ، کنـد کـه مخاطـب مناسبتی در فضا ایجاد می

منـدی تواند جهـت می، بنابراین شناخت انواع نفس انسان در خلق اثر معماری؛ بگذراند
ــار م ــا و رفت ــق هنجاره ــن طری ــد و از ای ــرافش مشــخص نمای خاطــب را در محــیط اط

 . گردد های اجتماعی تبیین می ناهنجاری
طرح بـوده و دامنـه آن  قابـل طور کلـی موضوع نفـس انسـان بـه، در پژوهش حاضر 

بـدیهی . است »آرای حکمای اسلامی« و عقلی »در پرتو قرآن« مجموعه مسائل کلان
ای ســخن  زمــان و مکــان ویــژه، بــی کــه از افــراد در اوضــاعهــای تجر اسـت انبــوه داده
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از قلمرو آن خارج هستند و حتی ، کنند گویند یا بعُدی خاص از آدمی را بررسی می می
شـده و بـا در نظـر  له انسان طرحأبا توجه به مس، اگر از وجه مشخصی سخن به میان آید

پژوهش حاضـر بـر بعُـد نظـری  که ها خواهد بود و با توجه به این گرفتن و متناسب با آن
کید دارد  به حوزه چیستی و هستی نفس و در، ارتباط وجودی نفس انسان با معماری تأ

نهایت نقش آن در تولید انـواع اثـر معمـاری و رفتارهـای مخـاطبین خواهـد پرداخـت و 
. نتیجه در سه رفتار معرفی خواهـد کـرد محصول خلقِ نفس معمار را در سه گروه و در

شده هستند   معماری معنا محور و معماری قدسی سه وضعیت اثر خلق، گرارممعماری ف
تبع آن رفتارهـای متفـاوتی را بـرای  گرفته و بـه که با تکیه بر نفوس مختلف معمار شکل

گرایـی و گـرا همـواره دچـار غفلـتمخاطب یک اثر فرم. نمایند مخاطبین اثر ایجاد می
یی و مخاطب معماری قدسی دچـار تـذکر گرا مخاطب یک اثر معنا محور دچار کمال

گرایی و تـذکر گرایـی سـه کـنش رفتـاری  کمـال، بنـابراین غفلـت گرایـی؛ خواهد شد
مخاطب هستند که بر اساس نفوس مختلف معماران در خلق محیط زندگی ایجاد شـده 

 . سوی تکامل یا سقوط هدایت سازد ای را به تواند جامعه و می

 پیشینه تحقیق -۱
توسط هگل ) قدسی( معنا محور و نمادین، گرامقوله فرم فکیک هنر به سهاولین بار ت

بندی  آثار هنری را طبقه، هگل بر اساس میزان غلبه روح مطلق بر عین. صورت پذیرفت
کند و هنر رمانتیک را بر این اساس که معنا بر ماده غلبه دارد بهترین هنرهـا معرفـی  می
که روح بر مـاده مسـلط اسـت معمـاری شـکوهمند کند و کلیساها را به هنر نمادین  می
کیـدی بـر درس« لـویی دوران .)۱۱۰: ۱۳۷۳فاطمی ( نامد می ، »هـای معمـاری دقـت و تأ

ترکیـب « راب کرایـر، »ساختار و شکل در معماری ایران و ترکسـتان« کلاوس هردگ
معمارانی بودند که در باب معمـاری  »مورفولوژی معماری« و استدمن »بندی معماری

کید داشتند و به دنبال این نگرش هرمان موتسیوس و لـویی سـالیوانفر  بـا طـرح  م گرا تأ
. معمـاری را صـرفاً بـه یـک ماشـین تقلیـل دادنـد ،کند شعار فرم از عملکرد پیروی می

تکیه بر معماری مبتنی بر شکل و فرم موضوعی بوده است که معماری  .)۱۳۹۶ ،معماریان(
ا اینکه چرا گرایش به فـرم در دیـدگاه ایـن پژوهشـگران ام؛ مدرن به دنبال آن بوده است
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شناسی مکاتب مدرن  شناسی و هستی شناسی و انسان ریشه در معرفت، گرفته است شکل
 . شده است  دارد که کمتر به این موضوع پرداخته

ی مختلفی ها معماری قدسی و معناگرا نظریه امروزه پژوهشگران زیادی نیز در حوزه
در تحلیـل  ...بورکهـارت و، گرایانی همچون سید حسین نصـر سنت. اند را اذعان داشته

های مختلفی در حـوزه عرفـان و سـنت و ارتبـاط آن بـا هنـر و بیـان  آثار اسلامی نگرش
نظرانی در دوره معاصر همچون محمد   اند و همچنین صاحب حکمت خالده بیان نموده

با تکیه بر مفاهیم مقدس  ...جلال ستاری و حسن بلخاری و، محمد نقی زاده، مددپور
هـای بسـیار  هـای بزرگـی در ارتبـاط بـا هنـر دینـی برداشـته و تحلیل گام، دینی و قرآنـی

ها و اصـول در  لفهؤ اند و همواره به بررسی جداگانه م ای در این زمینه انجام داده گسترده
 نـدتحقق اثر اسلامی پرداخته و معنای معماری را در حقیقت ورای مـاده جسـتجو نمود

 : کند اشاره می» روح هنر اسلامی« بورکهارت در کتاب .)۴۹ - ۴۷: ۱۳۸۷ ،کار نقره(
های معماری یک دین مقدس و  یک معمار مقدس و معناگرا در پرداختن به ریشه« 

این . دهد گسترش آن در یک دوره تاریخی تعریف مشخص خود از معماری را ارائه می
فاوت که چون معماری با محیط انسانی پیوند این ت، تعریف جدای از هنر مقدس نیست
  .)۸۲ :۱۳۸۷ ،بورکهارت(» خورده است وجه کالبدی نیز دارد

، در رویکردهای معناگرا نیز توجه اختصاصی به نوع پردازش نفس در رسیدن به معنا
شـده اسـت و گـاهی همـین امـر باعـث خلـط  از موضوعاتی است که مورد غفلت واقع

که معماری معناگرا و معمـاری  حالی در؛ شود عماری قدسی میمعماری معنا محور با م
کدام کنش  اند و هر های متفاوت معماران حاصل آمده کدام از بینش و منش قدسی هر

کنش ، طور که معماری فرم گرا کنند همان و رفتارهای متفاوتی را در مخاطبین ایجاد می
 . نماید متفاوتی را ایجاد می

معمـاری معنـاگرا انـواع بناهـا را . ماری مقدس متفاوت استمعماری معناگرا با مع 
شود که جهت ارتباط  ولی معماری مقدس صرفاً به بناهایی گفته می؛ تواند در برگیرد می

کـه در ایـن راسـتا ) ...و معابـد، کلیسـاها، ماننـد مسـاجد( انسان با خدا ظهـور کردنـد
 ...نگـرش اجتمــاعی و ،توجــه بـه انســان، جهــت بـودن بــا طبیعـت  معنـاگرایی در هـم

شدن به معماری مقدس را داشته باشـد کـه  تواند ظرفیت تبدیل تعریف است که می قابل
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 . ها اهمیت بالایی دارد مراتب مختلف نفس انسان در تولید هر یک از این گرایش
 مـنش، )معرفـت( گانه در وجود انسـان در سـه حـوزه بیـنش نقش اصلی نفوس سه 

گانه  و همچنین نوع معماری حاصله از نفوس سـه) ب و اثررفتار مخاط( و کنش) خلق(
شناسـی  نماید با تکیه بر مبـانی انسان موضوعی است که پژوهش حاضر سعی می، انسان

 . به تبیین آن بپردازد

 روش تحقیق -۲
همـواره در تـلاش اسـت بـا تکیـه بـر ، عنوان یک پـژوهش کیفـی پژوهش حاضر به

ابتـدا بـا ، ای ردآوری اطلاعـات بـه روش کتابخانـهتحلیلی و با گ –شناس توصیفی  روش
تعـاریف مرتبـه نفـس را مـورد ، بررسی نظریات متفکرین از باب ابعـاد وجـودی انسـان

های قرآن کـریم و اسـتدلال منطقـی و  توصیف قرار دهد تا با استناد به احادیث و آموزه
انسـان را در  نقش ساختار و مرتبـه وجـودی نفـس، آمده دست های به تحلیلی بین گزاره

خلق اثر معماری و به تبع آن نوع رفتار مخاطب در نسبت با اثر تبیین نماید و بـا بررسـی 
پدیده ، )جسم و روح( افزار کالبد انسان با هرکدام از مراتب دیگر عنوان نرم رابطه نفس به
معناگرا و مقدس را بر اساس گرایش نفس به هرکدام از مراتـب دیگـر ، گرامعماری فرم

 . ودی انسان معرفی نمایدوج

 شناسی اسلامی مبانی نظری انسان -۳
های  بایستی تعریف کلی از مراتب و ساحت، قبل از پرداختن به مرتبه وجودی نفس

 . درستی تبیین گردد  وجودی انسان وجود داشته باشد تا جایگاه نفس در وجود انسان به

 مراتب وجودی انسان -۳-۱
 ۀر سـه مرتبـغریـزه و فطـرت و د، سـاحت طبیعـتساختار وجـودی انسـان در سـه 

 کمـک علامـه طباطبـایی آرای تبیـین. گـردد نفـس و روح ترسـیم می، وجودی جسم

 حُسن«: دنگوی می زیبایی ادراک مراتب درباره ایشان. کند می بحث وضوح  به شایانی

 و کند رغبت آن سوی انسان به آورد و بهجت که چیزی هر از است عبارت زیبایی یا
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 هوای نفس نظر از آنچه؛ بداند نیکو را آن عقل که چیزی: است قسم سه حالت نای

 است تقسیمی این البته. باشد نیکو و زیبا حسّی نظر از که چه هر و شود قلمداد نیکو

 است بدیهی و )۳۷۲ /۱۶ :۱۳۹۹ ،طباطبایی(» انسان ۀسه گان ادراکات نظر از برای زیبایی

 وجودی مراتب واجد انسان، شوند درک خود ویژه ابزار اب تنها هااین از یک هر اگر که

 آرای ویژه بـه و مختلـف آرای و جهـات به جمیـع توجه با لذا. بود خواهد ای گانه سه

 ۀمرتبـ، جسـمانی ۀمرتبـ: شـد قائـل انسان برای اصلی مرتبه سه توان می متألهینصدرال
 را راهنمـای خـویش فطرت دبای انسان لذا )۳۰ :۱۳۹۱ ،نقی زاده( روحانی ۀمرتب و نفسانی

عبـارتی جسـم به. نماید تعدیل فطرت دست به را ها آن و گرداند خود غرایز و طبیعت
افزار و محرک ایـن کالبـد بایسـتی در  عنوان نرم به، نفس؛ اگر کالبد انسان تعریف گردد

 . جهت پرورش و کمال روح و فطرت به فعل بپردازد

 بیعتجسم و ساحت ط ۀمرتب در انسان -۳-۱-۱
 نوع بر که ذاتی های ویژگی سلسله یک از است عبارت طبیعت ساحت در انسان

 او درون در، فرهنگـی و اجتمـاعی، مـادی محـیط تأثیر از پیش و مترتب است آدمی

 کـه اسـت برخوردار نسبی پایداری و ثبات یک از و نیز )۵۲۸: ۱۳۹۱ ،کبیر( دارد وجود

. اسـت نیافتـه چنـدانی تغییـر بوده و یکسان یبسیار حدّ  تا و فراگیر بشر نوع افراد در
 احسـاس سـردی، بـدن دمای از کمتر دمای در که است آن انسان طبیعت مثال برای

 بـه ایاشـ بـرای رو ایـن از. شـود می عارضـه دچار، چیزها برخی خوردن با یا و کند می

 که شویم می قائل ذاتی هایی ویژگی، دارند نهفته خود در که گوناگونی خواص اعتبار

 و سـاختار )۳۰: ۱۳۹۴ ،مطهـری( دارد نـام عـتیطب و بـوده پدیده آن در خاص منشأ اثر

 بـر مبتنـی، طبیعـی سـاحت در پیدایش ابتدای در که است ای گونه به انسان وجودی

 از که ای مرتبه؛ دارد قرار انسان وجود سوی یک در جسم لذا. است حدوث جسمانی

بنـابراین  )۱۷۹ :۱۳۸۷ ،سـجادی( وهریـتج در اسـت نقص وجـودی کمال ملاصدرا نظر
 . بررسی و تعریف است  مرتبه جسمانی انسان در ساحت طبیعی او قابل

ابتـدا سـاحت و ، آنجاکه هدف پژوهش حاضر بر مرتبه وجودی نفس تکیـه دارد از
دهـد  طور اجمالی موردبررسی قـرار می مرتبه سوم یعنی فطرت و مرتبه وجودی روح را به
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 . دوم به صورت تفصیلی در ادامه مطرح گردد تا مرتبه و ساحت

 انسان در مرتبه روح و ساحت فطرت -۳-۱-۲
ای ندارد و برای اولین بار قرآن این لغت را  قبل از قرآن سابقه »فطرت« استعمال واژۀ
و مکّـرر در قـرآن آمـده اسـت ) ر، ط، ف( مـادة فَطَـرَ . کاربرده است در مورد انسان به

  )و بلکه خلق به همان معنای ابداع( ابداع و خلق ، وم این کلمهمفه، درهمه جاهمچنین 
است که  ک آیه آمدهیفقط در . به یک معنا یعنی آفرینش بدون سابقه» ابداع« .هست

های لغات  المعارف نیز در دائرة» ماده فطر« معانی مشتقات. در مورد انسان و دین است
 ،شـییقر ( نوعی خلـق ویـژه آمـده اسـتابداع و ، آفریدن، قرآن مجید در معانی شکافتن

   .)۲۷ :۱۳۶۹ ،یمطهر  ؛ ۲۴ /۱۲ :۱۳۷۹ ،یآمل یجواد؛ ۱۲۵ /۵ :۱۳۹۷
سـنخیتی نداشـته بلکـه ، فطرت با چیستی انسان که در فلسفه غـرب محوریـت دارد

گیرد و پذیرش  چراکه چیستی در حوزه ماده قرار می. فطرت بررسی کیستی انسان است
د و از طرفی مرتبه وجودی روح انسان در ساحت فطرت او نیـز دین در ماده معنایی ندار 

جسـم  درون در) نفخ( قابل دمیدن که چیزی .)۳۴۴ /۳ :۱۴۱۶ ،بحرانی( بررسی است قابل
 هسـت او تـن در آن حضـور و وجـود زاییـده، انسـان انسـانی ماهیـت و اسـت انسـان

   .)۲۷ :۱۳۸۷ ،ای خامنه(
، گـرایش بـه جمـال و زیبـایی، فضیلتگرایش به خیر و ، جویی گرایش به حقیقت

گرایش به خلاّقیّت و ابداع و عشق و پرستش همان فطریاتی هستند که از یـک فطـرت 
ها برسد  واسطه فطرت خود همواره سعی دارد به کمال همه آن اند و انسان به شده حاصل

صـورت فطـری تمـام  انسان در تلاش اسـت به. و تمام فطریات خود را به کمال برساند
گرایی هـم در  به نهایت کمال رسانیده و این کمال، هایی که در وجود خود دارد رایشگ

بنـابراین ؛ )۵۰: ۱۳۹۵ ،مطهـری( حوزه شناخت و هم در حوزه عمل برای انسان وجود دارد
زمینه بالفعل شدن استعدادهای انسان به سوی کمال است کـه اگـر بـه ، ساحت فطرت

شناسـد و یـا عمـل  تمـام آنچـه می؛ زدیـک شـودنهایت کمال یعنی توحید و خداونـد ن
 . یابد مانند عارفان کند ساحت قدسی می می



 

و ک
مار 

 مع
ش

 بین
یین

تب
ی...

مار
 مع

واع
ق ان

خل
 در

ب
خاط

ی م
تار
ش رف

ن

۱۷۳

 انسان در مرتبه نفس و ساحت غریزه -۳-۱-۳
زه یـاصطلاح غر . طور مشخص تعریف گردد غریزه به لازم است ،قبل از مرتبه نفس

در . اسـتاستفاده قرارگرفتـه  کمتر مورد یآن در متون اسلام یو لغو  یهای فعل و ریشه
ز تا آنجا که یث نیدر کتب حد. کار نرفته استزه بهیاز غر  یبیگونه ترک م هیچیقرآن کر 

 یگـریز د یـاست چ ین علیرالمؤمنیجز آنچه منسوب به ام به، نگارنده تفحص کرده
داخل کردن  یرا که به معنا »غرز«شه فعل یبات مختلف از ر یترک علی. افته استین

مشـابه  یگرید  ین و معانیدر زم یز داخل کردن نیاخل بدن و نا امثال آن به دیسوزن و 
 امـام. کاربرده اسـت البلاغه و غررالحکم به از نهج یگوناگون یدر فرازها، ن استیا

ای اسـت  عقل غریزه: بد بالعلم و التجارُ یتز  ةٌ ز یغر  العقلُ «: اند ف عقل فرمودهیدر تعر 
  .)۱۳۰: ۱۳۹۵ ،ی آمدیتمیم(» کند دا مییش پیکه با علم و تجربه افزا

تأمـل اسـت و  یار جـایدانـد بسـ زه مییغر  یعقل را نوع ین نکته که امام علیا 
 یاریکه در نزد بس یزه در نزد امام با مفهومین مطلب است که مفهوم غر یخود نشانگر ا

بنـابراین غریـزه در حـوزه شـناخت و نفـس قـرار ؛ منطبـق نیسـت؛ زه وجود داردیاز غر 
همواره ثابت نیستند و بر اساس قرابـت بـا عـالم مـاده یـا روح دگرگـون غرایز . گیرد می
با غرایز حیـوانی ؛ به عبارتی اگر غرایز نفسانی بیشتر متمایل به عالم ماده شوند. شوند می

فصل ؛ شوند ولی چنانچه این غرایز با فطرت و روح انسان قرابت داشته باشند مشترک می
  .)۱شکل ر.ک، ( .)۳۰۳: ۱۳۹۱ ،ملاصدرا( ممیزه انسان با حیوان خواهند بود

به عبارتی نفس ظرف . آیند ای است که ساحت غرایز در آن به فعل درمی نفس مرتبه
، پژوهش حاضر بـر مرتبـه وجـودی نفـس متمرکـز اسـتکه ازآنجا . غرایز انسانی است

تفصـیل مشـخص  تعمیق در این مرتبه از انسان ضروری است و باید معنا و کارکرد آن به
 . گردد
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 ): روابط بین ساحت و مراتب وجودی انسان۱شکل (

 نفس -۳-۲
 دارای) سـین و فـا، نون( حرف سه از مشتق کلمات که باورند این بر اندیشمندان

 و انَفـس آن جمع که» نَفس« واژه از شده برگرفته را آن برخی؛ هستند مجزا اصل دو
 مستقل معنایی دو این و» نفَس« زا شده برگرفته را آن نیز برخی؛ دانند می، است نفوس

 و ریشه یک را دارای دو آن مشتقات و نفَس، نَفس های واژه نیز دیگر گروهی. دارند
 نفَس به آن که پایداری اند گفته نَفس جهت ازآن را آدمی جان و دانسته اصیل معنای

ین بـ فـارغ ظـاهر حسـب به آنچـه که دریافته انسان بدین ترتیب )۵۳: ۱۳۹۲ ،سـامه( است
 . است نفس همین، است مرده و زنده

اندکه منبـع شـر موافقعارفان اندر حقیقت آن « افزار شناخت انسان است و نفس نرم
به معنای خود » نفس« در برخی آیات قرآنی .)۲۹۶: ۱۳۹۰ ،یهجویر (» سوء ۀاست و قاعد

 ،آورد ماهیت خویش را با آنچه بـه دسـت مـی، و در جای دیگر نفس انسان آمده است
گاه« ای دیگر نفس به معنای در آیه. سازد می دیگـری  ۀو در آیـ ذکرشده اسـت» خودآ

 در بار ۱۹۵ آن مشتقات و» نفس« ۀواژ  بنابراین از. نفس به معنای شخص انسانی است

: ۱۳۸۷ ،ای خامنـه( یافـت به هـم نزدیک معنای سه آن برای توان می و است یادشده قرآن
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نفس به معنای  ،نفس به معنای خود یا ذات. گردند یبازم لغوی معنای همان به که )۶۰
کـه در  )۵۴: ۱۳۹۲ ،سـامه( هاد درونی انسـانو نفس به معنای شخصیت و ن شخص یا فرد
 و» امهلوّ «، »ارهامّ « نوع سه بر را آن و اند شده قائل مراتبی نفس خود یمعنای سوم برا

 نفـس: اسـت سه نفس«: اند شمرده واجب را آن و معرفت اند کرده تقسیم» همطمئنّ «

 -حق معرفت است که واجب سه هر آن معرفت و مطمئنه نفس و لوامه نفس و اماره
  .)۸۳: ۱۳۸۱ ،روزبهان بقلی(» است موقوف ها این معرفت به  -جلاله جل

ان امیـال و یهمان جر » نفس اماره« جه گرفت کهیتوان نت می، یهای اسلام از آموزه
مـان و تقـوا را از انسـان یعقـل و ا یر حضرت علـیعبشهوات دنیایی است که بنا به ت

همان نفسی است کـه حجـاب را از » نفس لوامه« اما؛ )۲۰۸، ۱۳۸۴ ،فربـد( نماید سلب می
بـا ، ر کمال داردیر در مسیل به سیدارد و با توجه به اینکه فطرت همواره تما فطرت برمی

که فـرد در مسـیر  درصورتی. ندک د مبارزه مییا کُند نمایر او را متوقف یکه س یهر عامل
توسـط فطـرت مـورد ، ل نباشـدآ هدیـر این مسـیـا حرکت او در ایکمال حرکت نکند و 

او را مجـدداً بـه راه ، ن روشینماید با ا می یگیرد و فطرت سع سرزنش و توبیخ قرار می
همان نفسی ، شود ده میینام» نفس مطمئنه« از نفس انسان که یبعُد. م برگرداندیمستق
نفـس « دیگـر  عبارت  به؛ افته استی ییامکان رشد و شکوفا، که در انسان باایمان است

 . صورت کامل بالفعل شده است به، اش بالقوه یروهایهمان فطرت است که ن، »مطمئنه
 از و مـاده عـالم در  گـرایش، سـو یک که نفس از آید برمی چنین فوق مباحث از

 را علم این، شناسی انسان در مفهوم این حطر  و دارد ماورا عالم دیگر گرایش در سوی
 اندازهای چشـم، آورده بیـرون زنـدگی در انسان به مربوط موضوعات محدود از دایره

ازآنجاکه نفس در عالم طبیعـت  .)۲شکل ر.ک،( گشاید انسان می روی پیش جدیدی
بسا حجابی بر بسـتر روحـی و فطـری  چه، گیرد کند و با مادیات انس می رشد و نمو می

 .)۸۱ :۱۳۹۲ ،افشانی و اسفندیار بابا پور گل( های زمین متوقف گردد گردد و در ظواهر و زیبایی
صـورت کیفیـات   نفـس را بـه تـوان ی که از نفس صـورت گرفـت میبا توجه به تعاریف
 : تعریف نمود ۱ جدول شماره
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 طریف -فطری و مادی، انواع نفوس انسان با توجه به گرایش مادی. ۲شکل

 تعاریف نفس: ١جدول 
 توضیحات نفس
 نفس نرم افزار شناخت در مرتبه وجودی انسان است. نفس و شناخت

نفس مرتبه ای از وجود است که گـرایش مـادی و گـرایش رابطه نفس با ماده و روح
 روحانی دارد.

 شناخت نفس می تواند، منتج به شناخت حق گردد. نفس و حق
در سه گرایش نفس لوامه، نفس اماره و نفس مطمئنـه نفس  مراتب شناخت در نفس

 می تواند سه نوع شناخت متفاوت از هستی را ارئه دهد.
رابطــه نفــس بــا جســم و 

 فطرت
نفس برای فعل خود نیاز به کالبد جسم و راهنمـای فطـرت 

 دارد.
توان  می، با توجه به تعریف نفس که گرایش دوجانبه در عالم ماده و عالم روح دارد

، توانـد ن نکته را استخراج نمود که گرایش نفس به هرکدام از عـوالم مـاده و روح میای
هرکدام متناظر ، شناختی از سنخ آن عالم را ارائه دهد و اندیشه تولیدشده از آن شناخت
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به عبارتی اگر نفـس مـدام گـرایش بـه عـالم مـاده . مرتبه با عالم خود خواهد بود  و هم
ای کـه حاصـل خواهـد  اندیشه، را با این عالم به فعلیت برساندداشته باشد و غرایز خود 

مبتنی بر سـاحت ، اندیشه ماتریالیستی خواهد بود و عمل مبتنی بر این نوع شناخت، شد
مادی صرف خواهد بود و اگر گرایش به عالم روح داشته باشد و سعی نماید غرایز خود 

اندیشـه حقیقـت محـور و مقـدس ، شـده اندیشه حاصل، را با این عالم به فعلیت برساند
به سـبب نحـوه ، زند به عبارتی هر فعل حقیقی یا کاذب که از انسان سر می. خواهد بود

های اجتمـاعی نیـز  گذاری برکنشتأثیر فعلیت غرایز در نفس است و به همان میزان نوع 
عنوان یـک فعـل انسـانی  توان چنین بیان نمود کـه معمـاری بـه می؛ متفاوت خواهد بود

رفتار مخـاطبین ، عنوان یک پدیده اجتماعی تواند به صل اندیشه نفسانی است که میحا
 . مند سازدرا جهت

 رابطه نفس معمار با معماری -۳-۳
 انسـان بـا متناسب بایست می و است انسان با ارتباط درکه  است فعلی، معماری 

 بـا ارتبـاط در آن تعیّن و یافته معنا انسان با مناسبات پرتو در رو تنها ازاین، شود محقّق

 از: گیرد در برمی را گوناگونی ابعاد، این تناسب البته. نماید می انکارناپذیر امری انسان

ایـن  .)۴۰: ۱۳۹۲ ،سامه( او زندگی کیفیت تا انسان استعدادهای و نیازها، وجودی مراتب
عمـار موضوع صرفاً در مخاطب اثر معماری مترتب نیست بلکه در درجه اول خـالق یـا م

تلاشـی  نخسـتین اثر بایستی خود به شناختی از نفس وجودی خود رسیده باشـد و ایـن
» شناسـی انسان« آن را از، معمـاری حقیقـی مفهوم راستای روشن ساختن در که است

 از مشـخص و صـریح دریافـت بر مبتنی را معماری سرنوشت کند و می ناپذیر اجتناب
 طور کــه حضــرت علــی همــان .)۴۲: ۱۳۹۲ ،ســامه( ســازد می اســتوار» نفــس انســان«

یافته  دسـت یتِ هر شـناخت و دانشـیجه و غایبه نت، هر که خود را بشناسد«: فرماید می
در ، معمـاران و هنرمنـدانی کـه در هسـته مرکـزی طبیعـت .)۲۱۳ :۱۳۹۱ ،حکیمی(» است

حقیقت حرکت به سمت هدف را رها کرده و انسان را تنها آن چنانکـه هسـت تعریـف 
کنند و این  در نفس اماره غور می، اند های انسان نپرداخته د و به عرصه شایستگیان کرده

تر از خود  انسان کامل ضمن اینکه همه مراتب پایین، در حالی است که در تعالیم انسانی
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ترین درجـه توانسته که خود را بـه بـالا، همچون طبیعت و جامعه و تاریخ را شامل است
 سرشت آدمی .)۱۰۵: ۱۳۸۷ ،کار نقره( نتهی عالم وجود برساندالم ةهستی یعنی تا مرز سدر 

خلاقیت و درنهایت پرستش و عشـق را ، زیبایی، خیر و فضیلت، جویی همواره حقیقت
هـا حرکـت  و نفس چنانچـه در جهـت کمـال ایـن گرایش )۱۳۹۴ ،مطهری( در خود دارد

بود و در درجات  شود مبتنی بر نیازهای حقیقی مخاطبین خواهد اثری که خلق می؛ کند
ای جهت قرب الی الله خواهد بود که با تعبیر معماری قدسی  وسیله، اثر معماری، بالاتر

 . شود عجین می
در . نیــز همــین اســت) رســاله معماریــه( ها تــرین فتــوت نامــه یکــی از اهــداف مهم

ا و اولی خود را همکار و پیرو انبیا، در بدو آموزش، متعلم معماری، چارچوب فتوت نامه
یافت که از طریق آن به معمار جهـان  های قدسی می دید و جایگاه خود را در سلسله می

بلکه با همه خلقـت و نـاموس الهـی پیونـد ، او در نظام هستی معلق نبود. شد متصل می
خـود را مجـاز بـه هـر کـاری ، ای چـه حرفـه، چه در زندگی شخصـی، رو این داشت از

  .)۸۱ :۱۳۹۲ ،ین پورآقا شریفیان اصفهانی و ام( دید نمی
گرفـت و  ذیـل پـذیرش وحـی قـرار می های مسـلمانان یادآوری است دانشلازم به  
 سنتی معماری در که اینجاست گشت و رسیدن به کمال تعریف می ها همه برای دانش

 که در معنی این به؛ شد می مطرح معمار یافتن اهلیت پدیده« اسلامی در مورد شاگرد

 و غـرور ها و خودپسـندی، خـودبینی، بـد عادات در توقف در تبایس می ها قدم اولین
» نمایـد رمـوز دریافـت و درک بـرای آمـاده خویش را نفس و نموده پرهیز دنیاطلبی

و تهذیب نفس از شرایط پـذیرش حرفـه معمـاری در آن جرگـه محسـوب  )۱۳۷۵ ،ندیمی(
توانـد وارد  یشده است و این مغایر است با روند آموزش مدرن که هـر نـوع نفسـی م می

های حاصله از عوالم بالا و  واسطه ادراک صورت بنابراین نفس انسان به؛ جرگه هنر شود
های معمـاری کـه از تمرکـز  صـورت. اندیشه متناظر با آن را ایجـاد خواهـد کـرد، پایین

در ساحت مادی از اصـالت ؛ شوند ایجاد می، )عالم ماده( ادراک نفس بر ساحت پایین
ــن صــورت بیشــتری برخــوردار ــوده و ریشــه هســتند و ای ــراردادی ب ــولاً ق ای در  ها معم
ها در ذهن و قوه وهمیِ نفس انسان است که نفـس  بلکه ریشه آن؛ ماوراءالطبیعه ندارند

ها از تمرکز نفس بر ساحت فطـرت یـا مرتبـه  ولی چنانچه صورت. زده است اره را رقمامّ 
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تری برخـوردار هسـتند و در در سـاحت روح از اصـالت بیشـ، روح حاصل آمده باشـند
ای جـز معمـاری  دارد کـه نتیجـه جهت رفع نیازهای فطری و معنوی مخاطب گام برمی

 . معناگرا و قدسی نخواهد بود
نمایـد کـه  همواره سعی مـی؛ کند گیری فطری پیدا می نفس معمار زمانی که جهت

ای کـه  اییزیبـ. ظهور بگـذارد ۀدرنهایت کمال حقیقی به منص گرایش فطری زیبایی را
یـک زیبـایی حقیقـی خواهـد بـود و ، حاصل گرایش نفس معمار به سوی فطرت است

مثـال   عنوان بـه. تواند بستر حرکت نفس مخاطب به سوی فطرت را نیـز فـراهم سـازد می
زیبـایی یـک خانـه را در وجـود مفهـوم حیـا مـداری ؛ نفسی که گرایش به فطرت دارد

گردد و این نفـس همـواره در  ایه در معماری مییک مفهوم پ، یعنی مفهوم حیا؛ داند می
، گرایـی واسطه مفـاهیم معمـاری همچـون درون تلاش خواهد بود این مفهوم فطری را به

بـه منصـه  ...کاهش بازشوها در جداره بیرونی و، ایجاد فضای جنسیتی، عدم اشرافیت
، ان و فضـامکـ تـأثیرواسـطه  ظهور بگذارد و کاربر یا مخاطب این اثر در طـول زمـان به

ساختار وجـودی مبتنـی بـر حیـا مـداری را در وجـود خـود خواهـد یافـت و رفتارهـای 
اجتماعی او در چنین مکانی مبتنی بر هنجارهایی خواهد بود که نیروهای فضا بر او وارد 

 . نماید می
جهت رفتار مخاطب را نوعی  به؛ کند جهت فطری پیدا می بنابراین نفس معمار وقتی

زمانی که نفس معمار ؛ بررسی است عکس قضیه حاضر نیز قابل. هد کردنیز تعیین خوا
مفـاهیمی کـه در ، گیری فطری نداشته باشد و به سوی امیال مادی حرکت کنـد جهت

مثـال خانـه   عنوان بـه. مخاطب را از فطـرت دور خواهـد نمـود؛ گیرد معماری شکل می
مانده و همواره  دور» حیا« ای فیلیپ جانسون برآمده از نفسی است که از حقیقت شیشه

بـه منصـه ظهـور گذاشـته  ...حداقل گرایـی و، شفافیت، گرایی خانه را در مفاهیم برون
گرایش به مـاده و ، چنین اثری حاصل نفسی است که به جای گرایش به فطرت. است

کـه  واسطه زیبایی آفلـی امیال دنیایی داشته است و حقیقت را در اثر متجلی نساخته و به
از ، به عبارتی کاربر چنـین اثـری. سازد مخاطب را نیز از فطرت دور می؛ نماید میایجاد 

ماند و همـواره در تـلاش خواهـد بـود  رفع نیازهای حقیقی خود در ارتباط با خانه بازمی
نیازهای کاذب ایجادشده را دنبال نماید و درنتیجه کنش و رفتار او در چنـین محـیط و 
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در ؛ هـایی را ایجـاد خواهـد نمـود ناهنجاری؛ سـتفضایی که دارای شـفافیت محـض ا
توان با تحلیـل نـوع  ها نیز روند به این صورت است و می ارتباط با سایر فضاها و معماری

هـای ایجـاد  نوع معمـاری و کنش، های وجودی گرایش نفس معمار به یکی از ساحت
 . شونده توسط مخاطب اثر را موردبررسی قرار داد

 س معمارگرا و نفمعماری فرم
های  کنـد و بـه صـورت از دیدگاه انسان معماری که نفس او در عالم ماده غـور می

 ملموس، ینیع یآثار خلق به که است یتیفعال یمعمار و هنر؛ پردازد عالم طبیعت می

 بـا قیـتطب ییبـایز  اسـاس، یغربـ شناسـی زیبایی چنانکـه در پـردازد و می یمـاد و

معمـاری فـرم گـرا حاصـل  .)۱۷۶: ۱۳۹۵ ،دیگـرانپـور جعفـر و ( اسـت ملموس های واقعیت
پذیرد و یا اصالت فرد را با تکیه بـر  عقلانیت نفسی است یا اصالت جامعه و تاریخ را می

 . عقل جزئی قبول دارد

 معماری فرم گرا با تکیه بر اصالت اجتماع و تاریخالف. 
معارفی را ، های جامعه چه حقیقی و چه کاذب به عبارتی نفس با گرایش به واقعیت 

پذیرد و از ثابتات و اصولی کـه از پـیش در هسـتی و  مبتنی بر رویکرد ساحت مادی می
کند متناسب  میکند و سعی  او بر متغیرات تکیه می؛ ماند مغفول می؛ انسان حاکم است
بدون آنکـه ثابتـات را داشـته باشـد و بـر اسـاس ، اثر معماری بپردازد با متغیرات به خلق

گرا شکل خواهد گرفت و مخـاطبین اثـر نیـز دچـار نـوعی  ماری کثرتمع، همین روند
گرایی و ابهام رفتار خواهند شد و بـر اسـاس آن رفتارهـای متفـاوتی را در محـیط  کثرت

جای آنکـه بسـتر مناسـبی بـرای تحقـق مفـاهیم ثابـت و  به، بروز خواهند داد و این روند
مثـال   عنوان بـه. دور خواهـد نمـود ها را از ایـن مفـاهیم آن؛ فطری مخاطبین فراهم سازد

بستر عدالت ورزی در جامعـه را بـرای  کهگرای پساساختارگرایانه بیش از آنمعماری فرم
شـود مخاطـب در  باعـث می؛ ایجـاد نمایـد، مخاطبین در رفتارهای بین محیط و انسـان

و دارای  مراتب و ساختار دف و بدون سلسلهه رفتارهای بی، کنش خود نسبت به محیط
مخاطبان نیز از فطرت دور شده و  ها زمینه و ذائقه اس تکرار آنابهام داشته باشد و بر اس

 . تعریف زیبایی در چنین ساختارهایی تغییر خواهد کرد
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 معماری فرم گرا با تکیه بر اصالت عقل جزئیب. 
 شـرفتیپ اسـاس و شـالوده عنوان به نینو  علم یمبنا بر یآموز فن و دیجد دانش

معمـاری . شـود می هنـر» یغربـ عـالَم« در یکمـ دگاهیـد  ینـوع آورنـدهدیپد، یبشر
معمـاری کلاسـیک . باشـد» معمـاری« تواند نمونـه بـارزی از ایـن نـوع کلاسیک می

دارای ، شـود ای از منتقدین که جزو معماری معنـاگرا محسـوب می برخلاف تفکر عده
ترکیب مـوزون و  ،است که وضوح تناسبات »وهم، عقل جزئی«ای بسیار عقلانی سامانه

 .)۴۲: ۱۳۹۷ ،پاکبـاز( شـناختی را نتیجـه داده اسـت کاربرد بصری قوانین هندسی و زیست
و » علــم اســتدلالی« هــای تکیــه بــر تناســبات انســانی و ریاضــیات و هندســه از ویژگی

دریافـت صـور ، »روح« به عالم» نفس« معماری کلاسیک هست چراکه بدون اتصال
و درنتیجـه  )۹۲: ۱۳۸۸، بلخـاری( نمایـد غیـرممکن می است» حقیقت« روحانی که همان

 بنیـاد را جـایگزین تفکـری واهـی و بی، »ارهنفس امّ « های ذهنی هنری برخاسته از ایده
شـود کـه نفـس  نماید و در این نوع نگـرش هندسـه هـدفی می می» اثر« در» حقیقت«

 . رم گرا استمعماری ف، معمار خواهان تحقق آن در اثر است و معماری این نوع نگرش
هندسه و ، پذیرد مبتنی بر شکل اما ثابتاتی که می؛ کند عقل جزئی ثابتاتی را قبول می

اصـالت . دهد نه ثابتات فطری و معنـا محـور نوعی بر کمیت اصالت می عدد است و به
کمیت گرایی حاصل از گرایش نفس به ساختار مـادی اسـت و زمـانی کـه در جامعـه 

مثـال معابـد   عنوان بـه. نماید مند با آن راهبری مینیز جهت مخاطبین را، گیرد شکل می
؛ اند گرفته کلاسیک یونان باستان که با اصالت هندسه و عدد و تناسبات انسـانی شـکل

دارای ، تنزل یافته و حتـی بـرخلاف مسـاجد و کلیسـاها و معابـد شـرقی، در حد انسان
اطب از این معابـد یونـانی یـک لذا درک مخ؛ )۱۲۰: ۱۳۹۸، اشرافی( مقیاس انسانی هستند

ها در چنین فضاهایی که با اصالت  درک الوهی و قدسی نبوده و رفتارهای حاصله از آن
بسیار متفاوت از رفتار انسانی خواهد بـود کـه یـک مرکـز ، اند گرفته ماده و انسان شکل

بـر  تـوان بیـان نمـود کـه تمرکـز نوعی می یابد و بـه عبادی را در درجه بالای الوهیت می
نمایـد کـه  نوعی غفلت گرایی در رفتار مخاطبین را ایجاد می، ساحت ماده توسط نفس

سازد و همین امـر باعـث  های فطری دور می ها را از منِ اصلی یعنی فطرت و گرایش آن
 . های رفتاری مخاطب در ارتباط با خود و دیگران خواهد شد ناهنجاری
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 معماری معناگرا و نفس معمارج. 
در تعادل بین عالم ماده و عالم روح قرار دارد و همواره بـا رجـوع بـه  ینفس معمار

فطریات خود سعی در اصلاح نفس خـود نسـبت بـه ادراکـات دارد و همیشـه جویـای 
چنین نفسـی کـه از . اصلاح نفس موضوعیت ندارد، چراکه بدون درک معنا. معناست

د کـه حـاکی از معناسـت و کنـ هایی را خلق می صورت، شود امه تعبیر میآن به نفس لوّ 
معماری معناگراست که شـاید بیشـتر بـا معمـاری ، »نفس« معماری متناسب با این نوع

 . سنتی در شرق تناسب داشته باشد
معمار معناگرا همواره در تلاش است فطریات و نیازهای حقیقی مخاطبین اثر را بـه  

مـان بـرای او از اهمیـت منصه ظهور برساند و در این راستا توجـه بـه ثابتـات در طـول ز
، امروزه توجه و گرایش معمار به متغیرات فرهنگـی و اجتمـاعی. بالایی برخوردار است

سـعی ، اما معماری کـه نفـس لوامـه دارد؛ معیار خلق آثار شده است که بدان اشاره شد
تنظـیم ، کند متغیرات زمان را در حوزه معماری با ثابتات که برآمده از فطرت اسـت می

چراکـه انسـان ذاتـاً و بـه . مثال نظم در معماری یک اصـل ثابـت اسـت  عنوان به. نماید
برای رسیدن به کمال در امور مختلف نیازمند نظـم اسـت و نظـم یـک ، صورت فطری

نفـس لوامـه معمـار بـر ایـن ؛ توان آن را با تغییر زمان کنار گذاشت اصلی است که نمی
گاه است که اگر می بر رفع نیازهای حقیقی مخاطب خلق خواهد اثری مبتنی  موضوع آ

حال سعی خواهد کرد با تکیه بـر ؛ نظم است، اولین اصلی که باید در نظر بگیرد؛ نماید
طوری به خلق اثر بپردازد ، فرهنگ و ساختارهای اجتماعی و شهری یعنی متغیرات زمان

ه از اصـل نظـم فاصـل، که در عین هماهنگی با ساختارهای اجتماعی و متغیـرات زمانـه
 . نگیرد

یک ابزار و نه هدف اسـت ، هندسه نزد معمار معناگرا یا نفس لوامه، در حالت کلی
، تعـاون، و همواره در تـلاش اسـت بـا تکیـه بـر اصـول مختلـف فطـری ماننـد عـدالت

معماری را طوری تنظیم کند که مخاطبین اثـر نیـز بـه  ...امنیت و، وحدت، حیامداری
مثال وقتی معمار معناگرا با نفسی   عنوان به. یابندهای مختلف دست  رشد فطری در زمان

یـک اثـر معمـاری را بـا تکیـه بـر اصـل پرهیـز از اسـراف و ، که گرایش به ثابتات دارد
نوعی اشـاعه و تبلیـغ  بـه؛ کنـد یـک اثـر عـاری از تزئینـات بیهـوده خلـق می، بیهودگی
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مخـاطبین را ، سازد و با الگوسـازی در سـطح جامعـه جویی را مطرح می اجتماعی صرفه
دهـد و کـاربران شـهری و معمـاری در جریـان  سوی رشد و کمـال فطـری سـوق می به

نیروهای محیط شهری و با تکیه بر این الگوهـای معنـاگرا بـالطبع رفتارهـایی را از خـود 
شـده اسـت و خواهـان تزئینـات در آثـار بعـدی  دهند که متناظر با فضای خلق نشان می

لوامه دائم در تلاش است که خـود را بـا تکیـه بـر متغیـرات  بنابراین نفس؛ نخواهند بود
 . زمان از طرفی هماهنگ کرده و از طرف دیگر اصول ثابتات را رعایت کند

 معماری مقدس و نفس معمارد. 
هایی برسـد کـه  تواند به ادراک صورت رسد که می امه گاهی به درجاتی مینفس لوّ 

نوع معمار از جایگـاه بـالایی برخـوردار بـوده و قوه خیال این ؛ ریشه در عالم ماورا دارد
واقـع  در؛ ارتباط وثیقی با عالم مثال خواهد داشت که اگر نفس لوامه به این درجه برسد

توان معماری مقـدس  را می» نفس« معماری متناظر با این نوع. نفس مطمئنه شده است
ارد و در تمـام فـرم و معماری مقدس نشان از خدا و بندگی در مقابل خدا را د. نام نهاد

 عـالمی اسـت کـه، مسلمان معمار الهام منبع. نماید محتوا خاصیت ذکر تجلی پیدا می

 عقلانی و اعتقادی اصول بر ها سنت که ازآنجا دهد می قرار وی» شهود« چشمان پیش

 و مانـدگار، ناپذیرند خدشـه اصـول ایـن فطـرت انسـانی اساس بر و استوارند تجربه و
  .)۵۳: ۱۳۸۲ ،پور جعفر( بود خواهند، جاودان

معماری متناظر با نفـس ، عنوان معماری مقدس مساجد اسلامی و بناهای مذهبی به 
، بـا زبـانی رمزگونـه، »هندسـه« بـه» قدر الهی« له با تعبیر واژهأمعمار مت. مطمئنه است

بـرای او نیـز ماننـد گـروه . را در ساختار هنری ممکـن سـاخته اسـت» حقیقت« تجلی
نفـس مطمئنـه معمـار . هندسه ابزار است نه هـدف، گرا و برخلاف گروه مادیمعناگرا 
کند نهایت کمال را که خداوند است در تمام ساختارهای اثر خود بـه نمـایش  سعی می

فـرم در ایـن سـنخ از معمـاری . بگذارد و اثر معمـاری را بـه مقـام تـذکر دهـی برسـاند
 یتجلـی اسـما، وع معماری مطرح استتمام آنچه در این ن؛ جایگاهی ندارد مانند کعبه

هایی که مبتنی بر کارکرد عبـادی  الهی در تمام فضای معماری است که بالطبع معماری
مخاطبین چنـین آثـاری بـرخلاف آثـار . توانند از این جایگاه برخوردار باشند می؛ دارند
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تب فضـایی مرا  جایگاه خدا و انسان را دائم در سلسله؛ گرا یا حاصل از نفس اماره مادی
مثـال مخاطـب مسـجد شـیخ   عنوان به. کنند کنند و متناسب با آن رفتار می اثر درک می

زمــانی کـه از دالان تاریــک وارد فضــای نـورانی زیــر گنبـد اصــلی مســجد  ،اللـه لطف
گاه سر به بالا برده و مکث می؛ شود می گاه یا خودآ چنین کنش و رفتار ؛ نماید ناخودآ

. سـازد نوعی بیـدار می هی فضاست که مخاطب را بـهمخاطب حاصل خاصیت تذکر د
طوری است ، کنش رفتاری مخاطبین در فضاهای مقدسی مانند مساجد اسلامی گذشته

های داخـل  تعامـل بـین انسـان، چنـین کنشـی، بیند که دائم خود را در محضر خدا می
 . اهدهای محیطی بک تواند کنترل نموده و تا حدودی از ناهنجاری فضای مساجد را می

 گیری نتیجه
، طوری که بـرای شـناخت خـود؛ شود افزار شناخت او محسوب می نفس معمار نرم

عنوان  به(و نیاز به فطرت  )عنوان یک قالب به(نیاز به کالبد ، هستی و مبدأ خود و هستی
طراحـی فضـا و ایجـاد مکـان بـرای انسـان از . هسـت )گرکننده یا هدایت یک تصدیق
ثابتات همان اصول فطری انسـان . اصل ثابتات و متغیرات استآید که ح شناختی برمی

امـا متغیـرات موضـوعاتی ماننـد فـرم ؛ کند و نیازهایی است که در طول زمان تغییر نمی
حـال اگـر نفسـی گـرایش صـرف بـه . تواند تغییـر یابـد است که بر اساس نوع زمان می

تنهـا چیـزی کـه معیـار ، هدمتغیرات زمانه داشته باشد و اصالت را به تاریخ و جامعه بد
عنوان یـک امـر ثابـت  سـاختارهای فرمـی اسـت و سـاحت معنـا بـه؛ خلق خواهـد بـود
چنین اثـری اصـالت مـاده را در خـود دارد و همـواره منـتج بـه ایجـاد . جایگاهی ندارد

نیازهای کاذب در مخاطبین اثر خواهد شـد و غفلـت گرایـی از نیازهـای حقیقـی را در 
هـا را در  هـای رفتـاری آن های اجتمـاعی مخـاطبین ایجـاد خواهـد نمـود و کنش کنش

های مـادی و تـأمین  ساحتصرفاً در ، اجتماع و جامعه در حوزه ارتباط با محیط زندگی
مانند گـرایش افراطـی مخـاطبین جامعـه بـه ( نیازهای کاذب نه فطری سوق خواهد داد

کـه ایـن ) آشپزخانه باز و معماری کلاسیک رومی که نوعی ناهنجاری اجتماعی است
 . توان آثار حاصله از نفس اماره دانست نوع آثار را می

داشته ) عقل کلی( به ثابتات و عقلاگر نفس معمار در حوزه بینش و منش گرایش 
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همواره در تلاش خواهد بود متغیرات زمان را با تکیه بر ثابتات فطری تنظیم نماید ؛ باشد
چنـین نفسـی همـان . و در جهت رفع نیازهای ثابت و حقیقی مخاطبین اثر گـام بـردارد

 های خـود بـوده و همـواره سـعی نفس لوامه است که همواره در تلاش اصلاح شناخت
نماید صورتی را که هست تبدیل بـه صـورتی سـازد کـه بایسـته اسـت و فاصـله بـین  می

فـرم و معنـا بـه . گـردد محرک خلاقیـت و تغییـر در ایـن نفـس می، حقیقت و واقعیت
در سیر و روند ایـن نـوع معمـاری ؛ صورت یک جریانی که باهم در حال موازنه هستند

ماننـد ( همـی در ایـن نـوع دیـدگاه دارنـدجایگـاه م معنـا هم فـرم و هم، یابند جریان می
و چنین اثری چون گرایش بـه کمـال ) های سنتی گذشته در ایران و شرق معماری خانه

مخاطبی که . سازد کنش رفتاری مخاطبین را نیز فطرت محور می؛ فطری را داشته است
یباً تقر که  یتبع نیروهای به؛ وآمد است در یک فضای متعادل و منظم در حال سیر و رفت

 . دهد رفتارهای هنجار و منظمی از خود نشان می؛ صفر دارند یندرآب
های فطری بالفعـل شـده باشـد و بـه  ای برسد که تمام قوه اگر نفس معمار به مرحله

ذکر و معنویت ؛ دهد آنچه در ساختار معماری رخ می؛ نفس مطمئنه شود، عبارتی نفس
هرچنـد از آن بهـره ؛ صـالت نـداردا چنـین معمـاریمتغیرات زمان و فـرم بـرای  .است
وحدت و توحید و نهایـت کمـال و زیبـایی ، تمام آنچه او به دنبال خلق است؛ گیرد می

. توان بـدان معمـاری قدسـی گفـت یابد که می واسطه شهود بدان دست می است که به
نا توان کعبه یا خانه خدا نام برد که فرم در حد بسیار نازل و مع ترین معماری را می قدسی

واسـطه  مخـاطبین چنـین آثـاری به. و ذکر در حد نهایـت متعـالی در آن متجلـی اسـت
چراکـه فضـا ، هـای متعـالی دارنـد نیروهـای مرکزگـرا و قطبـی معمـولاً رفتارهـا و کنش

خاصیت تذکر دهی داشته و مخاطب خود را دائم الحضور در برابر مرکز یگانـه هسـتی 
 . بیند می

لق اثر و تنظیم کنش و رفتـار اجتمـاعی مخـاطبین در بنابراین نفس معمار در نوع خ
تــوان بـا ادراک نــوع  نقــش بسـیار پراهمیتــی دارد تـا آن انــدازه کـه می، شـده آثـار خلق
لوامه و مطمئنه به نوع کنش و رفتارهـای ، های معماری حاصل از سه نفس اماره ویژگی

ر انفسـی و در چـه بینی نمود که مخاطبین در چه بناهـایی سـی مخاطبین پی برده و پیش
 . سیر آفاقی خواهند داشت یبناهای
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 انواع معماری حاصله از بینش و منش معمار با تکیه بر نفس و کنش مخاطب: ۳شکل
 نوشت پی

 ةغَای«، )۱۲۲: ۱۳۹۵ ،تمیمی آمدی( ربَهُّ  عَرَفَ  فقَدَ ، نفَسَهُ  عَرَفَ  منَ «: حضرت علی . ۱
رِفَ  أن ةالمَعرِف س معَرِفـةَ ، )۱۲۳ همـان،(» نفَسَه المَرءُ  یعَّ   همـان،(» أنفـعَ المَعَـارِفِ  الـنفَّ
  .)۴۰۵ همان،(» عِلم وَ  معَرِفهِ  کلُ  غَایهِ  إلی إنتهَیَ  فقَدَ ، نفَسَهُ  عَرَفَ  منَ « و )۱۴۸

ـمواتِ والأرضِ  فـاطِرِ ﴿ ؛)۵۶(انبیاء/ ﴾طَرَهُنّ ف﴿ .۲ ـماءُ انْفَطَـرَتْ ﴿ ؛)۱۴(انعـام/ ﴾السَّ  ﴾إِذَا السَّ
 .)۱(انفطار/

قِمْ ﴿ .۳
َ
ینِ  وَجْهَكَ  فَأ هِ  فِطْرَتَ  حَنیفاً  لِلدِّ ت اللَّ اسَ  فَطَرَ   یالَّ ـهِ  لِخَلْـقِ  تَبْـدیلَ  لا عَلَیْها النَّ  ﴾اللَّ

   .)۳۰روم/(
یْتُهُ وَنَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی﴿: قرآن آیات برخی به اشاره .۴  ﴾فَقَعُوا لَهُ سـاجِدینَ   فَإِذا سَوَّ

 به» روح نفخ« تعبیر هاانسان ههم ۀدربار  که این نکته )۷۲)؛ (ص/۹)؛ (سجده/۲۹(حجر/

: ۱۳۹۰ ،مصـباح یـزدی( اسـت بوده هاانسانه هم نماد حضرت آدم است و رفته کار
۶۵(.  

رِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً وَإِلَیْنـا تُرْجَعُـونَ ﴿ .۵ هـر : )۳۵انبیـاء/( ﴾کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوکُمْ بِالشَّ
شـود چشد و در سیر زندگی با خوبی و بدی آزمایش می مرگ را می، و جانینفسی 

  .کند و به سوی ما بازگشت می
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نْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما کَسَبَتْ ...﴿. ۶
َ
رْ بِهِ أ یادآوری کـن کـه نفـس آنچـه : )۷۰انعـام/( ﴾...وَذَکِّ

 .شودکسب کند بدان گرفتار می
خَّ ﴿ .۷

َ
مَتْ وَأ داند آنچـه را کـه از پـیش  هر نفسی می: )۵انفطار/( ﴾رَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّ

  .آید ستاده است و آنچه را که از پس میفر 
، آن خدایی کـه آفریـده اسـت: )۱۸۹اعراف/( ﴾...هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ﴿ .۸

 » شما را از یک نفس
مْـوالِ  لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَيْ وَ ﴿: قرآن آیات برخی به اشاره .۹

َ
ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِـنَ الأْ

مَراتِ  نْفُسِ وَالثَّ
َ
ـهِ وَ ﴿؛ )۱۵۵(بقـره/ ﴾...وَالأْ اسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغـاءَ مَرْضـاتِ اللَّ  مِنَ النَّ
نْفُسِـکُمْ   وَتُجاهِدُونَ فی ...﴿ ؛)۲۰۷(بقره/ ﴾…

َ
مْوالِکُمْ وَأ

َ
هِ بِأ  و؛ )۱۱(صـف/ ﴾...سَبیلِ اللَّ

نْسانُ عَلی﴿  ).۱۴(قیامة/ ﴾نَفْسِهِ بَصیرَةٌ   بَلِ الإِْ
قُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ ﴿ :قرآن آیات برخی به اشاره .۱۰  و۱۲۳(بقـره/ ﴾...اتَّ

هُ مُخْرِجٌ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ وَ ﴿ )۴۸ تُمْ فیها وَاللَّ
ْ
ارَأ ـفُ ﴿ و )۷۲(بقـره/ ﴾إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّ لا یُکَلِّ

هُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها  ).۲۸۶(بقره/ ﴾...اللَّ
عْلَمُ ما فی  نَفْسی  تَعْلَمُ ما فی ...﴿ هآی به اشاره. ۱۱

َ
مُ الْغُیُـوبِ   وَلا أ نْـتَ عَـلاَّ

َ
 ﴾نَفْسِكَ إِنَّـكَ أ

 ).۱۱۶(مائده/

 نامه کتاب
گانه اخلاق حرفهای فتوت نامه معماری اصول چهارده« ،احمد، امین پور؛ مهرداد، آقا شریفیان اصفهانی .۱

 .۱۳۹۲، ۱، شماره  نشریه فیروزه اسلام ،»معماری و شهرسازی
آن بـر هنـر و معمـاری  تـأثیرطلوع فلسفه، هنر و معماری (درآمدی بر نقد فلسفه یونـان و  ،اشرافی، نسیم .۲

 .۱۳۹۵ المللی ترجمه و نشر المصطفی مرکز بین ،قم ،غرب)
در ارتبـاط بـا » تفکـر«و » عقل«معناشناسی واژگان «،اسفندیار، قـدیر؛ باباپور گل افشانی، محمد مهدی .۳

 .۱۳۹۲، ۳۵شماره آینه معرفت،»در قرآن» فطرت«مفهوم 
  .۱۴۱۶، بعثت بنیاد ،تهران ،تفسیرالقرآن فی رهانالب ،بحرانی، سیدهاشم .۴
  .۱۳۸۱، انتشارات یلدا قلم ،تهران ،رساله القدس، بقلی، روز بهان .۵
یبـایی)، بلخاری، حسن .۶ یبایی (پژوهشی درآرای اخوان الصفا دربـاره حکمـت هنـر و ز  ،هندسه خیال و ز

 .۱۳۸۸، هنری متن آثار نشر لیف، ترجمه وأتسسه ؤ م ،تهران
حوزه هنری  ،تهران ،ترجمه سید حسین نصر، در مبانی هنر معنوی ،روح هنر اسلامی ،ت، تیتوسبورکهار  .۷

 .۱۳۸۷، سازمان تبلیغات اسلامی
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انتشـارات  ،تهران ،در جستجوی زبان نو: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید ،پاکباز، رویین .۸
 .۱۳۹۷، نگاه

 تبلیغات قم: دفتر ،درایتی ترجمه مصطفی ،دررالکلم و غررالحکم ،بن محمد تمیمی آمدی، عبدالواحد .۹

  .۱۳۹۵، قم ۀعلمی ۀاسلامی حوز 
  .۱۳۹۱، ل مایانتشارات دل ،تهران، ترجمه احمد آرام ،ةالحیا ،حکیمی، محمدرضا .۱۰
 .۱۳۸۷، صدرا اسلامی حکمت بنیاد انتشارات ،تهران، نفس و روح ،ای، سیدمحمّد خامنه .۱۱
های  ه بندی معماری متناسب با ساختار وجودی انسان براساس آموزهمرتب«، صداقت، علـی ،سامه، رضا .۱۲

 ،سـال چهـارم ،کـریم قرآن ای رشته میان هایپژوهش تخصصی دوفصلنامه ،»قرآن و حکمت اسلامی
 .۱۳۹۲، ۱شماره

 و فرهنـگ وزارت انتشـارات ،تهـران ،ملاصـدرا فلسـفی اصـطلاحات فرهنگ ،سجادی، سیدجعفر .۱۳
 .۱۳۸۷، ارشاد

، بوسـتان کتـاب قـم ،قـم ،ترجمـه هـادی خسروشـاهی، های اسلامی بررسی ،حمد حسینطباطبایی، م .۱۴
۱۳۸۸. 

  .۱۳۹۲، اسلامی انتشارات دفتر ،قم ،مکارم شیرازی ، ترجمهتفسیرالمیزانـــــ ،  .۱۵
 .۱۳۷۳، نشر مرکز ،تهران ،های جوان لارنس استپلویچ ترجمه هگلی ،فاطمی، فریدون .۱۶
  .۱۳۸۴، انتشارات عصرجدید ،تهران ،یشناس مبانی انسان ،فربد، محمدصادق .۱۷
  .۱۳۹۷، دارالکتب الاسلامیه ،تهران ،قاموس قرآن ،قریشی، سید علی اکبر .۱۸
  .۱۳۹۱، دینی مطبوعات انتشارات ،قم ،آنتروپولوژی فلسفة ،کبیر، یحیی .۱۹
 ،کتاب ماه هنـر ،»های معرفت شناختی و نمود آن در هنر و معماری رمانتیسم: بنیان« ،محمودی، مهناز .۲۰

 .۱۳۸۳، ۷۸و ۷۷شماره 
  .۱۳۹۰، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم ،شناسی در قرآن انسان ،مصباح یزدی، محمد تقی .۲۱
 .۱۳۸۰، انتشارات حکمت ،تهران ،حرکت و زمان در فلسفه ،مطهری، مرتضی .۲۲
  .۱۳۹۴، انتشارات صدرا ،تهران ،فطرتـــــ ،  .۲۳
 .۱۳۹۶، مولف ،تهران ،معماریسیری در مبانی نظری  ،معماریان، غلامحسین .۲۴
 انتشـارات ،تهـران ،ترجمه محمد خواجـوی، تفسیر القران کریم ،ملاصدرا، صدرالدین محمد شیرازی .۲۵

  .۱۳۷۲، سروش
 .۱۳۹۱، سروش انتشارات ،تهران ،مصلح ترجمه جواد ،الشواهدالربوبیهـــــ ،  .۲۶
 و بنایان و معماران های مهنا فتوت در سیری  -معماران طریقت و جوانمردان آئین ،ندیمی، هادی .۲۷

 .۱۳۷۵، ۲۲و  ۲۱شماره  ،وابسته حرف
 .۱۳۹۳، نی ،تهران ،دین و نظم طبیعت ،نصر، سید حسین .۲۸
وزارت مسـکن و  ،تهـران ،درآمدی بر هویت اسـلامی در معمـاری و شهرسـازی ،کار، عبدالحمید نقره .۲۹

  .۱۳۸۷، شهرسازی
 ۀدو فصـلنام ،»محـیط بـا انسـان باطـاتارت برآینـد حضور. مطلوب ترین حسّ « ،نقی زاده، محمد .۳۰

 .۱۳۹۱، ۲، شماره  ایران مطالعات معماری
، سـروش ،تهـران ،تصـحیح محمـود عابـدی ،کشف المحجـوب ،هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان .۳۱

۱۳۹۰.  


